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A B S T R A C T 

The philosophical and demonstrative clarification of the nature of the 

ascension of Prophet Jesus is among the most important theological and 

philosophical discussions in Islamic thought. Regarding the matter of his 

ascension, at least four distinct viewpoints have found adherents: purely 

corporeal ascension, purely spiritual ascension, and a corporeal–spiritual 

ascension, which itself bifurcates into two perspectives—one posits the body 

as material, while the other considers it to be imaginal. The Holy Qur'an 

explicitly denies the killing and crucifixion of Jesus. On the other hand, based 

on rational and philosophical foundations, the ascension to supra-natural 

realms with a material and elemental body is metaphysically inconceivable 

and inconsistent with necessary ontological principles. Therefore, upon 

examining these views, it becomes evident that the position affirming a 

spiritual ascension accompanied by an imaginal body provides the most 

coherent and accurate interpretation. If the ascension is to the imaginal world, 

and if the meaning of “above” refers to a realm beyond the physical domain, 

and if the soul ascends with an imaginal body, then the nature of this 

ascension requires a precise philosophical explanation to resolve the 

ambiguities and to fill the existing gap in the rational account of the matter. 
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 »مقاله پژوهشی«
 بر حکمت صدرایی  معراج وجود: تبیین فلسفی رفع حضرت عیسی)ع( مبتنی 

 

 3نرگس سادات مرتضوی میلانی ،2زاده اصفهانیفاطمه هادی، 1حجت اسعدی

 

 چکیده 

تبیین حکمی و برهانی کیفیت عروج حضرت عیسی)ع( از مباحث بسیار مهم کلامی و فلسفی در انديشه 
کم چهار ديدگاه طرفدارانی به خود اختصاص داده است؛  اسلامی است. در مسأله معراج حضرت، دست 

شود،  روحانی که خود به دو رويکرد تقسیم می-عروج جسمانی صرف، عروج روحانی صرف، عروج جسمانی
شدن و مصلوب شدن صراحت، کشتهدانند. قرآن کريم به  برخی جسم را مادی و برخی آن را مثالی می

کند. از طرفی بنا بر مبانی عقلی، عروج با بدن عنصری و مادی به عوالم مافوق طبیعت، حضرت را رد می
ج روحانی با بدن مثالی، تبیین شود که قول به عروتباعد دارد. بنابراين بعد از واکاوی اين آراء، روشن می 

صحیح از مسأله است. حال اگر عروج به عالم مثال است و مراد از بالا، عالمی بعد از عالم طبیعت است،  
و عروج نفس با بدن مثالی است، کیفیت اين عروج به لحاظ فلسفی نیازمند تبیین است تا گره از ابهامات 

مندی از مبانی  کند. اين نوشتار با روش تحلیلی و با بهرهرطرف  بگشايد و خلأ تبیین عقلانی از مسئله را ب
ويژه بسیط الحقیقه بودن نفس و تجرد نفس، و قوۀ خیال، عروج حضرت عیسی)ع(  حکمی صدرالمتألهین به
دلیل قوت وجودی، قادر به خلع بدن است و  کنندۀ اين است که نفس حضرت به را مبرهن ساخته و اثبات

تواند در هر وعائی، بدن متناسب با آن را خلق و ايجاد کند؛ بنابراين عروج، بمثله اتفاق  با تجدد امثال می
عالم مثال عروج داشته و به    افتاده است و حضرت عیسی)ع( با خلع بدن طبیعی، بدن مثالی را انشاء کرده

دلیل تجرد تامّ، بدن متناسب با آن يعنی بدن طبیعی را انشاء و مجدداً در بازگشت به عالم طبیعت، به 
 کند.می
 

 های کلیدی واژه

 بسیط الحقیقه، تجرد قوۀ خیال، حرکت جوهری، حضرت عیسی)ع(، عروج. 

 
  ات ی دانشکده اله   ، ی گروه فلسفه و حکمت اسلام   ار، ي . استاد 1

مشهد،    ی ( دانشگاه فردوس ی مطهر   د ی )شه ی و معارف اسلام 
 . ران ي مشهد، ا 

واحد    ، ی ارشد فلسفه و حکمت اسلام   ی کارشناس   ی دانشجو   .2
 . ران ي مشهد، ا   ، ی مطهر   د ی خواهران دانشگاه شه 

دانشجو 3 اسلام   ی کارشناس   ی .  حکمت  و  فلسفه    ، ی ارشد 
 . ران ي مشهد، مشهد، ا   ی دانشگاه فردوس 

 

 نویسنده مسئول: 
 حجت اسعدی 

 

 h.asadi@um.ac.ir رایانامه:

 

 

 

 04/02/1404 تاریخ دریافت:

 24/06/1404 تاریخ پذیرش:

 
 
 
 
 

 
 
 

 استناد به این مقاله:

سادات  و  زاده اصفهانی، فاطمه  هادی   ؛ اسعدی، حجت 
معراج وجود: تبیین  (.  1405)   . نرگس ،  مرتضوی میلانی 

مبتنی  عیسی)ع(  حضرت  رفع  حکمت    فلسفی  بر 
 . 14- 1(،  2) 14دوفصلنامه حکمت صدرايی،  .  صدرايی 

(DOI: 10.30473/pms.2025.74390.2137) 
 

 

10.30473/pms.2025.74390.2137
file:///H:/ /...PAYAME%20NOOR%201402/مقالات%201405-1404/حکمت%20صدرایی/New%20folder/10.30473/pms.2025.74390.2137


 3           ( 14- 1)   1405تم، بهار و تابستان  ش دهم، شماره دوم، پیاپی بیست و ه ر ا چه دوفصلنامه حکمت صدرايی، سال  

 

 

 مقدمه

فلسفی  -مسئله عروج حضرت عیسی)ع(، يکی از موضوعات کلامی
برانگیز است. قرآن کريم با صراحت، مقتول و مصلوب شدن  چالش

کند؛ »وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَکِنْ شُبِّهَ را رد می حضرت عیسی)ع(
بیان  (157)نساء/  «لَهُمْ با  طرفی  إِلَیْهِ«   از  اللَّهُ  رَفَعَهُ  »بَلْ  عبارت 

مرگ طبیعی   برابر تصلیب و کشته شدن وواقعه را در  (  15۸)نساء/
می  قرار  برای    دهد.او  موت  و  تصلیب،  شدن،  کشته  اگرچه  يعنی 

به »رفع«  اما  است،  نداده  رخ  تمامیت حضرت  »دريافت  معنای 
آنچناناو  وجودی«   پذيرفته است،  آيۀ شريفه ديگر  صورت  که در 

قرآن کريم آمده است، »توفی« هم برای حضرت رخ داده است، لذا 
مُتَوَفِّیكَ  »إِنیِّ  است؛  شده  آورده  »توفی«  واژه  »رفع«،  از  قبل 

کم سه معنا  قرآن کريم دست(؛ توفی در  55عمران/وَرَافِعُكَ إلِیََّ«)آل
مَوْتِهَا(  1  دارد: الْأَنْفُسَ حِینَ  يَتَوَفَّى  لَمْ   وَ  مرگ طبیعی: »اللَّهُ  الَّتیِ 

مَنَامِهَا   فِی  که  (  42«)زمر/المَْوْتَ  عَلَیْهَا  قَضىَ  الَّتیِ  فَیمُْسِكُتمَتُْ 
يا   معنای دريافت کامل روح يا نفس در هنگام مرگ و پايان عمربه

(  60خواب: »وَهُوَ الَّذیِ يَتَوَفَّاکُم بِاللَّیلِ«)انعام/(  2  هنگام خواب است؛
، حتی در حالت موقت ممات  و  اتیحکه نمادی از حاکمیت الهی بر  

است؛   إِلیََّ«)آل(  3خواب  وَرَافِعُكَ  مُتَوَفِّیكَ  »إِنیِّ  ( 55عمران/رفع: 
کار رفته است و ترکیبی از دريافت  دربارۀ حضرت عیسی)ع( به که  

است معنوی  مقام  ارتقای  و  وجود  ج1422ثعلبی،  )کامل   ،4 :
فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنیِ  فرمايد: »(. حضرت خطاب به خداوند متعال می129ص

أَنتَْ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ يعنی اگرچه درباره حضرت  (  117)مائده/ «کُنتَْ 
عیسی)ع(، قتل، تصلیب، موت طبیعی رخ نداده اما توفی و رفعت  

است. شده  محقق  ابن  وجودی  نظیر  اين  مفسرينی  به  نیز  عاشور 
معنای مرگ طبیعی طبق نظر مسأله اشاره دارند که »توفی« نه به

عباس، نه خواب به تفسیر ربیع، و نه قبض روحِ همراه با انتقال  ابن
بخشیدن به  ی پايانمعنابه مکانی به باور حسن بصری است بلکه  

ای جديد با حفظ حیات است. از نگاه حیات اولیه و انتقال به مرحله 
جايی وی، »رفع« نیز »ارتقای مقام و تقرب به خداوند« است نه جابه

مَرجْعُِکمُْ«)لقمان/ إلِیََّ  »ثُمَّ  قرآنی  عبارت  با  که  ( 15فیزيکی، 
 . (10۸ص: 3، ج1420ابن عاشور، )خوانی داردهم

رفع(، موت و  )  در منظومه مفهومی قرآن میان عروج بنابراين
»وفی«    تفاوتتوفی،   ريشه  از  »توفی«  واژه  دارد؛  وجود  مذکور 

کردن« و »دريافت تمامیت وجودی« است و به   معنای »کاملبه
فرايندی اشاره دارد که خداوند با دريافت کامل نفس انسان، آن را  
از قید عالم مادی رها ساخته و به ساحت ربوبی و ملکوتی منتقل  

حیاتِ جسمانی اطلاق می پايانِ  به  مقابل، »موت« صرفاً  کند. در 

شود. در »توفی« هويت روحانی نفس برای بازگشت به بدن در  می
که »موت« تنها به جنبه فیزيکی مرگ  شود، درحالیقیامت حفظ می

از حیث کیفیت   .(۸7۸ص،  1، ج1412راغب اصفهانی،  )اشاره دارد
مرگ موجب ورود به برزخ پس از جدايی است،    نیز موت يا   انتقال

، صعود به ساحت بالاتر بدون قطع ارتباط توفی و عروجکه  حالیدر
  (. 132، ص5، ج1390سازد )طباطبايی،  ممکن می  با عالم طبیعت را

صعود جسمانی،  ؛ نخست  دو معنا قابل بررسی است  در  « نیزرفعلذا »
د. و  که به انتقال فیزيکی از عالم طبیعت به عوالم بالاتر اشاره دار

رتقای معنوی، که به تعالی وجودی و عبور از مراتب هستی دوم ا
، 1، ج1404)راغب اصفهانی،  بدون تغییر مکان فیزيکی دلالت دارد

اما  200ص است  ناسازگار  فلسفی  و  عقلی  مبانی  با  اول  معنای   .)
قبل اندکی  که  دوم  با معنای  منطبق  کاملاً  شد،  بیان  نیز  تر 

 شناسانه است. رويکردهای هستی
ای برای طرح زمینه  اين رويکرد قرآنی دربارۀ حضرت عیسی)ع(،

های بنیادين درباره نحوۀ »عروج« ايشان فراهم کرده است؛ پرسش
جسمانی انتقالی  عیسی)ع(،  حضرت  عروج  بهروحانی-آيا  آنهم   ، 

باشد که در روايات و مشهورِ تفاسیر،  عالمی فراتر از مکان و زمان می
،  1؛ ج193، ص2بابويه قمی، جاز آن به آسمان چهارم يا ملکوت)ابن

( تعبیر شده است؟ اگر چنین باشد، مراد از جسم چیست؟  220ص
اگر مراد جسم عنصری باشد، اين امر چگونه در چارچوب قوانین 

شود؟؛ اگر گفته شود مراد از جسم، عقلی و فلسفی توجیه)مدلل( می
جسم مثالی است، اثبات آن به لحاظ فلسفی چگونه است؟. از طرف 
ديگر، اگر انتقال و رفع حضرت، روحانی و غیرجسمانی لحاظ شود، 

معنای جدايی روح از بدن صرف انتقال روحانی که نوعی مرگ به
. وضعیت او باشد گر  توجیه  تواندچگونه می  ،شوددر نظر گرفته می

دلیل وحدت نفس و بدن در حکمت ويژه آنکه از جهت فلسفی به به
امکان امری  چنین  نیست)ملاصدرا،  صدرايی  ج19۸1پذير   ،5  ،

(. به علاوه، چنانکه گذشت، بین رفع و  250، ص ۸؛ ج2۸9-294ص
توفی با مرگ طبیعی يا کشته شدن تفاوت وجود دارد. بنابراين يافتن  

ساز حل مسأله پژوهش پیرامون  پاسخ برای سؤالات مذکور زمینه
 کند. تبیین حکمی عروج حضرت عیسی)ع( را فراهم می

 

 پژوهش  یشینهپ
کیفیت   عیسی)ع(دربارۀ  حضرت  پیشین،    عروج  مطالعات  دو در 
 وجود دارد:رويکرد عمده 

با تحلیل آيات قرآن و بررسی : که  روايی _ یرويکرد تفسیر.  1
حضرت  روحانی  و  جسمانی  عروج  سنی،  و  شیعه  مفسران  آرای 



 بر حکمت صدرايی  معراج وجود: تبیین فلسفی رفع حضرت عیسی)ع( مبتنی: اسعدی و ديگران           4

 

 

های  نظريهو  دانندرا تنها ديدگاه سازگار با نص قرآن می عیسی)ع(
»غیبت« يا  طبیعی«  می  رقیب همچون »مرگ  رد  )روحی  کنندرا 

 (. 1395برندق و صفری، 

نفی  : در  رويکرد تطبیقی .  2 با  صلیب، جايگاه حضرت تاسلام 
ترسیم مهدی)عج(    دهنده امامعنوان ياریعیسی)ع(در آخرالزمان به

مسیحیت عروج را به بازگشت پس از مصلوب    کهید، درحال شومی
جوادی   نظراين تقابل، در  (.  1395  )بیگدلی،د  سازشدن محدود می

 .نیز مورد تأکید قرار گرفته است( 317، ص21، ج1390آملی)

اگرچهپژوهش پیشین  تطبیقی  جنبهبه    های  و  تفسیری  های 
مندی پژوهشی که با بهره   اند، اماپرداخته  عروج حضرت عیسی)ع(

از مبانی حکمی، تفسیر فلسفی و عقلانی از مسأله عروج حضرت  
 عیسی)ع( ارائه دهد، طبق استقراء انجام شده، صورت نپذيرفته است. 

فلسفی  بر  ه یتک  با  جستاراين   جمله   نیصدرالمتألهمبانی    از 
نفس« بودن  الحقیقه  جوهری«»بسیط  »حرکت  »تجرد  ،  تام   و 

همسو حکمی  ارائه تبیین  به دنبال  «،  ذومراتب بودن عالمو »  «نفس
 ابهام و    است  حضرت عیسی)ع(  عروج جسمانی   ازبا نصوص دينی،  

 .تعارض ظاهری عروج با قوانین طبیعی را برطرف سازد ناشی از
 

اندیشمندان مسلمان دربار  .1 کیفیت   ۀبررسی دیدگاه 

 عروج حضرت عیسی)ع( 
چهار ديدگاه عمده ،  ی در مسئله عروج حضرت عیسی)ع(طورکلبه

 در میان انديشمندان مسلمان وجود دارد:
 رويکرد اول: 

؛ فخر  296، ص1410عروج نفس با بدن مادی)مجاهد بن جبر،  
 (؛ 237، ص۸، ج 1420رازی، 

 رويکرد دوم:  
؛  220، ص7، ج350، ص4، ج140۸رازی،  ) عروج صرفاً روحانی

 (؛ 260، ص3، ج1990رشیدرضا، 

 رويکرد سوم: 
(. لازم به 523، ص 1، ج13۸3 ،یجند  نيدالديمو)یتمثّل روحان 

توضیح است که مراد از »تمثل روحانی« يا به عبارت ديگر »روح  
عربی و محشی او مؤيدالدين جندی طرح  متجسد« که توسط ابن

است،   که  شده  است  معنا  اين  ابه  مرتبه  شان يبدن  آغاز،  از    یااز 
 ن، ینظر ع  ازداشته است که هرچند    «ی»جسم مثال  اي»مثال مجرد«  

ماد  زیّمتح ماد  یول   د،ينمایم  یو  تعلقات    نده، محدودکن  یفاقد 
تغ بشر  یع یطب  راتییهمچون    ، ی جند  نيدالديمو)است  یجسم 

 (؛ 524، ص 1، ج13۸3

 رويکرد چهارم: 
مثالی)طباطبايی،   بدن  با  نفس  ج1390عروج  ص5،  ؛  132، 

 (. 317، ص 21، ج1390جوادی آملی، 

از  تا  است  بررسی  و  ارزيابی  نیازمند  رويکردها  اين  از  هريك 
 رهگذر آن، نظر نهايی کشف و مورد اثبات قرار گیرد: 

با چالش   ،یماد  یجسمانبا بدن  عروج    دگاهيد  رویکرد اول:

حرکت  هیتوج همچنین  و  غیرمادی  به  مادی  جسم  جسم   تبديل 
متغیّر  و    یعیطب  ،یوی اجساد دنزيرا    .مواجه استدر عوالم مجرد    یماد
که، عالم مثال و عوالم بعد از آن، مجرد  ، درحالیاندی قابل دگرگونو  

(.  461، ص1354از ماده، و خالی از قوه و حرکت و تغیّرند)ملاصدرا،  
هرچند ممکن است برخی انتقال جسم مادی در هر وعائی را جايز  
بدانند که بطلان اين مسأله در فلسفه اسلامی در جای خود ثابت  

است)همو،   ص 1422شده  به(.  106ق،  دنیوی  مادی  سبب جسم 
وابستگی ذاتی به شرايط وجودی خاص عالم طبیعت)از جمله قیود 

، اساساً  و استهلاک  مکانی، زمانی، کمّی و کیفی( و خصلت فناپذيری
ندارد را  غیرمادی  عوالم  به  انتقال  ج1377)مطهری،  قابلیت   ،11 ،

مرتبه490ص واقع هیچ  در  نمی(.  غیر خود  به  تبديل  نه ای  شود؛ 
شود، نه امر مثالی به امر  جسم مادی به جسم غیرمادی تبديل می 

می تبديل  مختلف، غیرمثالی  مراتب  در  موجودی  هیچ  نه  و  شود 
نمی خود  غیر  به  عالمی  شود،تبديل  هر  که  وجودی    ،چرا  نظام 

جسم مادی صرفاً در چارچوب علل   . بنابراينفردی داردمنحصربه
، چنانکه موجود مثالی در وعاء عالم يابدمادی عالم طبیعت معنا می

 ،هويت انسانی  نکته بعد آنکه .  يابد نه عوالم ديگر مثال تحقق می 
 وابسته است که، بلکه به نفس نیستمتغیر  ی وماد وابسته به بدن

اگر تمام اجزای   باشد. لذاانسان میبخش  هويت  اصل   و  صورت تام
باقی  انسان  فرديت  باز هم  کنند،  تغییر  زمان  در طول  بدن  مادی 

به می نفس  زيرا  وحدماند،  محور  را  بتعنوان  تغییرات  اين  خش، 
می سامان  خود  واحد  هويت  ج19۸1د)ملاصدرا،  دهتحت   ،9 ،

در سیر تحول وجودی خود است که    (. و اين نفس انسانی190ص
کرده،   حفظ  را  مادی  بدن  ابتدا  تدريجی،  وحدانی  اتصال  مسیر  از 

را  بدن مثالی و سرانجام بدن اخروی  ،  به تدريجخلع و  سپس آن را  
عنوان جوهر مجرد  به عبارت ديگر تحت تدبیر نفس به کند.  می   انشاء

دهد،  و عامل اصلی تشخص و تداوم وجود انسان اين تبدل رخ می 
نه تبديل يا تبدّل عین بدن مادی به بدن مثالی و بدن در مراتب  

به عبارت ديگر،   تبديلديگر.  به ،  اين  بر نقش نفس  عنوان  مبتنی 
فاعل و حافظ هويت است که در هر مرحله قالبی متناسب با مرتبه 

 آفريند. وجودی جديد می
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تنها با امتناع ذاتی تطبیق  بنابراين نظريه انتقال جسم مادی نه
عوالم بالاتر در تعارض است، بلکه با و تجرد  ماده با شرايط وجودی  

اعتبارِ  عدم  و  جوهری  حرکت  در  ماده  ذاتی  سیالیت  به  توجه 
ای ناموجه  خصوصیات جوهریِ مادی در تداوم هويت انسان، نظريه 

صاست ج191)همان،  ديگر،  تعبیر  به  ماد(.  مق  یسم  به    دیذاتاً 
نم   عتیعالم طب  نیقوان و  )  تواندیاست  بالاتر  مانند عالم به عوالم 

»کون و فساد«، حرکت،    ی: داراعت یطب  عالم  راي( منتقل شود، زمثال
،  همواست)   ریّفاقد حرکت، زمان و تغ  مثال  عالمو    زمان و مکان است

ص1354 ماد  انتقالو    (461،  چن  یجسم  مستلزم    یعالم  نیبه 
نق تغ  نیضیاجتماع  و  است.ریّ)ثبات  انسان    (  نفس  براين،  علاوه 

هرچند در حدوث مادی است اما در بقاء، نیازمند ماده نیست)همو، 
فیزيکی، بلکه    بدن اخروی نه بازسازی ماده( و  301الف، ص137۸

تحقق وجودی نفس در سطحی فراتر از ماديت است. اين ديدگاه،  
هم با متون دينی که بر تجسد    هم با عقلانیت فلسفی سازگار است

اعمال و ملکات در قیامت تأکید دارند. بدن مثالی، همان »صورت  
باطنی« انسان است که در دنیا پشت ماده پنهان بود و در آخرت،  

 (. 200، ص 9، ج19۸1د)همو، شوآشکار می حقیقت آن و واقعیت

: در اين رويکرد عروج روحانی، مطابق دستگاه رویکرد دوم

حکمی صدرايی که بهترين تبیین را در فلسفه اسلامی دربارۀ رابطه 
شود. و اين يك نتیجه منطقی از  کند، رد مینفس و بدن ارائه می 

، رابطه نفس و بدن از  اودر نظام فلسفی  مبانی ملاصدرا است، زيرا  
ای که شرط ذاتیت نفس و جايگاهی بنیادين برخوردار است؛ رابطه

در گرو تدبیر بدن و   . حقیقت وجودی نفساست قوام وجودی آن  
بلکه جوهريت  بر نفس نیست    آن است. اين امر ويژگی زائداشتغال به

آن   تشخصّ  ملاک  مرتبه  استو  در  هرچند  نفس  تامّ،.   تجرد 
از استقلال وجودی برخوردار است، اما در مقام حدوث و و  فرامادی

متعین    ،عنوان يك نفس جزئیتحقق خارجی نیازمند بدن است تا به
میملاصدرا    گردد. بدن  تأکید  نیازمند  خود  ذات  در  نفس  که  کند 
اين نیازمندی از سنخ نیاز علیّ مطلق مانند نیاز عرض به  و    است

است؛ همانگونه و تقويمی  بلکه از جنس نیاز تکمیلی  نیست،    موضوع
عنوان  تواند وجود يابد، نفس نیز به که صورت طبیعی بدون ماده نمی

صورت بدن، بدون تقوم به بدن فاقد هويت شخصی است. به بیان 
تجرّ عین  در  نفس  بهديگر،  نسبی،  در   د  تکوينی خود  نقش  دلیل 

 .تدبیر بدن، همواره در ساحت وجودی خويش با بدن مرتبط است
عنوان يك جوهر مجرد، ممکن است مستقل از بدن  وجود نفس به 

را  نفس  که  چیزی  همان  يعنی  نفس«  »نفسیت  اما  شود،  تصور 
می به تعريف  نفس  نمی،  کندعنوان  معنا  بدن  با  رابطه  يابد. بدون 

تجرّ  به  استناد  با  فلاسفه  از  از مرگ، برخی  معتقدند پس  نفس،  د 
به عقلی نفس  عوالم  به  و  شده  جدا  بدن  از  کامل  طور 

. اما ملاصدرا با تأکید بر  (2۸5و233ص،  1375سینا،  ابن)پیونددمی
، عبارت أدق وحدت نفس و بدنيا به  ذاتی بودن رابطه نفس و بدن

می  مردود  را  ديدگاه  نشئه اين  در  حتی  نفس  او،  منظر  از  شمارد. 
اخروی نیز نیازمند بدنی متناسب با مراتب وجودی خويش است که  

،  19۸1)ملاصدرا،  حامل هويت شخصی و کیفیات وجودی او باشد
عنصری،  نه مادیِ اين بدن اخروی يا بدن مثالی (.13-11، ص۸ج

بلکه بدنی لطیف و متناسب با حقايق نفس در مراتب بالاتر وجود 
است. به عبارت ديگر، نفس در مسیر اشتداد وجودی خويش، بدن  

به  همراه خود  را  تکاملی  ابزاری  بدن    داردعنوان  مرحله،  هر  در  و 
بر اين (.  197-19۸، ص9)همان، جآفريندمتناسب با آن مرتبه را می
روحا عروج  نظريه  اعتبار  صرف  یِناساس،  در   است.  عقلانی  فاقد 

نْ آياتی مانند »قرآن کريم هم به تعبیر علامه طباطبايی، ذکر   وَإِن مِِّ
مَوْتِهِ  قَبْلَ  بِهِ  لَیُؤْمِنَنا  إِلَّا  الْکِتَابِ  هْلِ 

َ
»فَلَمَّا  (  159«)نساء/أ و 

ناسازگار  (  117تَوَفَّیْتَنیِ...«)مائده/ روحانی  صرفاً  عروج  فرضیه  با 
»بلَْ  ؛ چنانکه در آيۀ شريفۀ  (247ص،  6، ج1390است)طباطبايی،  

معنای قبض روح يا انتقال  عروج تنها به  ،(15۸رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ«)نساء/ 
»بَلْ«،   زيرا،  نیستروحانی   ادات  از  استفاده  و  »رَفعََ«  بر  تأکید  با 

وجودی   تمامیت  عیسی)ع(بقای  می   حضرت  متذکر  و   شودرا 
منتسب  توان ضمیر »هُ« در »رَفَعَهُ« را به روح حضرت عیسی)ع(نمی

خانواده، بدون استثنا  که ضماير پیشین در آيات همدانست، درحالی
بر اساس اصول تفسیر قرآن،  به تمام ابعاد وجودی او اشاره دارند. لذا  

قرينه   بدون  ضمیر  مرجع  ناگهانی    پذيرفتنی   صريحتغییر 
بنابراين، رفع و توفیّ، (.  317ص  ،21، ج 1390)جوادی آملی،  نیست

 - و هم از منظر حکمی،    -طبق تفسیر مذکور  -هم از منظر قرآنی
بايد معاً صورت گیرد، نه صرفاً روحانی.    - به دلیل وحدت نفس و بدن

بدان   ادامه  در  مثالی  يا  باشد  مادی  بدن  بدن،  از  مراد  اينکه  حال 
 شود.پرداخته می

: اين رويکرد تمثل روحانی مورد پذيرش نیست،  رویکرد سوم

ای متناسب با همان مرتبه است زيرا اولًا هر موجودی در هر مرتبه 
و برای ظهور و حضور در مرتبۀ ديگر چه مرتبه مادون که محیط بر  
آن است چه مرتبه مافوق که تحت تدبیر آن است، بايد اختصاصات  

يافتن   آن مرتبه را واجد شود. بنابراين تجسد موجود مثالی برای تعیّن
اجتناب طبیعت،  عالم  موجود،  در  آن  صورت،  اين  در  است.  ناپذير 

موجود مادی خواهد بود نه مثالی. پس چه ترجیح و دلیلی وجود دارد 
شود! دانسته  مثالی  اولیه،  جسم  شرط  که  به  توجه  با  بنابراين،   .
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سنخیت، اگر امر مثالی بخواهد در مرتبه مادی قرار گیرد، لاجرم 
بايد در قالب مادی قرار گیرد. و اگر اينگونه بود، ديگر جسم مثالی 

بود ثانیاً  نخواهد  است؛  مادی  قوانین  تابع  طبیعی،  يکی  جسم  از . 
بودن آن است؛ اما جسم   الحدوثیج يتدر  ،یع یجسم طب  یهایژگيو

، بنابراين در ظرف ندارد  یج ياست و رشد تدر  الحدوثیدفع   ،یمثال
  چنانکه   (.600ص  ،1363  صدرا،)ملاشودعالم ماده بعینه محقق نمی

دن دگرگون  ،یویاجساد  جسم  461، ص1354)همو،  اندیقابل  اما   )
ا  ،یمثال نظر  .  ستا  یژگيو  نيفاقد  طبق   صدرالمتألهین همچنین 

  ،یویاجسام دن؛ اما  معلول نفس است نه مقدم بر آن  ،یجسم مثال
را    یند، اما در آخرت، نفس است که بدن برزخ هست  نفوس   یرايپذ
( و چون شرط جسمیت)نه ماديّت(  26۸، ص  1417ازد)همو،  سیم

جز دارای ابعاد ثلاثه بودن نیست، اين جسم بعینه همان جسم مادی  
که   دهدینشان م  اتانیب  نيا(.  490، ص11، ج1377است)مطهری،  

مثال ا  ،یجسم  نه  است،  نفس  تکامل  وجود   نکهيمحصول  ابتدا  از 
 داشته باشد.

صراحت، به  نیز  کريم  قرآن  عیسی)ع(    در  »بشر  حضرت  را 
می(  17سَویِّ«)مريم/ عالم   کهکند  معرفی  در  معجزاتی  دارای 

»اِبْنُ    : مانند  قرآنی  آيات   چنانکه در.  (46عمران/)آلبوده است  طبیعت
جان   به هويت بشری و طبیعی او اشاره شده است.(  17مَرْيمََ«)مائده/

در عیسی)ع(  معتقد است: در اين مسأله؛ يعنی میان تصوير    هیك
سه انجیل نخست يعنی مرقس، متیّ و لوقا با تصوير او در قرآن  

يعنی عیسی)ع( پیامبر بزرگ الهی بوده است که  تفاوتی وجود ندارد،  
. (9، ص 13۸6)هیك،  جسمانی داشته استدر عالم طبیعت ظهور  

همچون رويکرد   ،اسطورۀ تجسد خدااو و ديگر نويسندگان    همچنین
به   الوهیت  اسلامی  عیسی)ع(نفی  دارند)همان،   حضرت  تأکید 

ها است،  با ديگر انسان   حضرتبیانگر همسانی  (، و اين  369- 11ص
الهی منافاتی ندارد)طباطبايی،    که اراده  با عروج او توسط  اين امر 

بودن    یمثال  ۀدربار  یعربابن   هينظربنابراين    .(247ص  ،5، ج1390
کم دارای پشتوانه دست  نش،يآفر  یحضرت عیسی)ع( از ابتدا بدن  
 ی قطع   یدگاهيعنوان دآن را به   توان یو نم   مشخصی نیست  یفلسف

 .رفتيپذ شان يعروج ا ریدر تفس
بر عروج با جسم  یهای مبتنديدگاه آنچه بیان شد،    به  توجه  با

 نیست. قبولقابلروحانی حضرت  مادی، عروج روحانی يا تمثل

مثالی،   رویکرد چهارم: با بدن  اين رويکرد عروج نفس  در 

مندی صورت برهانی آن با بهره ،  نظر مختار نوشتار است که در ادامه
اثبات   اقامه خواهد شد و ارجحیت آن به  از مبانی حکمت متعالیه 

 رسد. می

 مبانی فلسفی تبیین کیفیت عروج حضرت عیسی)ع( . 2

با توجه با اينکه در بخش اول مشخص شد، رويکرد موجه در بیان  
جسمانی«  -عروج نفسانی»کیفیت عروج يا رفع حضرت عیسی)ع(،  

است و مراد از جسم نیز جسم مثالی است. اثبات اين مسأله نیازمند  
بازخوانی مبانی حکمی است تا در پرتوی آن زمینه اقامه برهان و 
استدلال در اثبات اين مسأله فراهم شود. و با توجه به اينکه، اين  

توجیه)مدلل( مهم دست قابل  متعالیه  مبانی حکمت  با  منطبق  کم 
است، در اين بخش آن دسته از مبانی حکمی صدرا که مرتبط با  

 شود.مسأله پژوهش است، بیان می

 

 تجرد تام  یسو  حرکت جوهری و تکامل نفس به 2-1

در حال تحول  ،  هر شیء مادی در ذات خود  معتقد است:  ملاصدرا
تنها در اعراض، بلکه در جوهر موجودات جريان  است؛ تحولی که نه

بیانگر آن است   و  دارد. اين ديدگاه، موسوم به »حرکت جوهری«
که ثبات   یاگونهپیوسته در حال نو شدن است، به  ایکه هستی اش

وجود   پیوسته  جريان  از  بلکه  سکون،  از  ناشی  نه  جهان  ظاهری 
نفس انسانی در  .  (345، ص۸، ج19۸1ملاصدرا،  )ردیگیسرچشمه م

د پیش  تجرّ  یسوبه   حرکتی جوهری و ذاتی از مرتبۀ طبیعت مادی
  برخاسته از هم يك حرکت اضطراری و  . اين سیر تکاملی  رودیم

تکاملی  سیر    آغازگر  حرکت جوهری.  است  فطرت و جبلت ذاتی نفس

؛ نفس در (347)همان، صاست  الحدوث  ةجسمانینفسی است که  
  هويت وجودی خود   ، بلکهردیگیتنها از ماده فاصله م اين حرکت، نه

به بالاتر  را  م  مانند خیال و عقلمراتب  اين   د تجرّ  .دهدیارتقا  در 
مادی و   از قیود  به معنای رهايی   وجودیِ   مراتبِ   بهرسیدن  نظام 

  جسم مادی، تحت تدبیر نفس ل  تبدّ  يعنی  د،اين تجرّ  است.  اشرف
برزخی   به را    يا   جسم  غیب  عالم  از  تأثیرپذيری  قابلیت  که  مثالی 

 اشتداد،  اين   ذات جوهر در میانه  (.31و30، ص13۸6  ،ین یدارد)خم
  و  دگرگونی  آن،  خاص  صورت  و وجود  در  اما   ؛ماندیم  ثابت  و  پايدار
 طوری   به  وجود  از  طوری  تبديل  از  ناشی  که  شودیم  حاصل  تبدلّی

 مانع  وجهچیهبه وجود، مراتب دگرگونی اين ،حالنيا . باديگر است
  آن   تکاملی  مراحل  تمامی  در  جوهر  مشترک  معنای  حفظ  و  بقا  از
در جوهر  نيبنابرا  .شودینم و  يا  ، حرکت  ذات شیء، سبب شدت 

، اما ماهیت نوعی  گرددیکمال در مراتب وجودی شیء متحرک م
اين تمايز .  ماندیآن از آغاز تا پايان فرايند اشتداد، پايدار و محفوظ م

میان سیلان وجود و ثبات ماهیت، کلید حل تعارض ظاهری میان 
است) شیء  هويت  بقای  و  جوهری  ج13۸7رضانژاد،  حرکت   ،1  ،

 (. 461ص
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پديده  ن،يبنابرا ايستاهستی  بل  ای  »حرکت نیست  پرتو  در  که 
جريانی پیوسته و سیال  در واقع نمايد، جوهری«، هر آنچه ثابت می

اين    است که مبیّن  ، تجدد امثالحرکت جوهری   لوازماست. يکی از  
است که از    کمدست  حقیقت  در هر لحظه  مادی،  موجودات  تمام 

هستی خود، فانی شده و با مثالی نوين از سوی فیض الهی ابداع  
هويتی  گريد  عبارتبه  شوند.می زمان،  گذر  در  مادی  موجود  هر   ،

می بینوين  رشتيابد،  شود.  ۀآنکه  گسسته  هويت    يعنی   وجودش 
بدن در هر لحظه با از دست دادن صور قديم و کسب صور    مادی

می »متجدد«  اماجديد،  می  شود،  ثابت  انسانی  اين  هويت  ماند. 
متوالی    ۀهیچ موجودی در دو لحظ  ،شوددگرگونی پیوسته سبب می 

نباشد)حسن آملی،  يکسان  ج13۸7زاده  ص3،  امثال(.  43،   تجدد 
همواره در حال افاضۀ    که   نشانی از نامتناهی بودن فیض الهی است

که قوابل مادی ظرفیت پذيرش اين   آنجا وجود به جهان است. اما از
ها به شکل متناهی و متجدد ظهور  فیض نامحدود را ندارند، صورت

با(.  176، صب137۸)ملاصدرا،  کنندیم قاعدۀ    بر هیتک ملاصدرا 
. از نظر او، جهان پردازدیتجدد امثال، به تبیین سیر تکاملی هستی م

پا از  بالاترين کمالات)انسان   نيترنيیدر مسیری طولی  تا  مراتب 
ها  کامل( در حرکت است. اين تحول، تنها با تجديد مداوم صورت

  از جهت ديگر اين نگاه(. 110، ص3، ج136۸، همو)شودیممکن م
م  مانۀی حک  یمندتيغا نشان  را  هر   دهدیآفرينش  آن،  در  که 

  صدرالمتألهین .  کندی موجودی در مسیر اتصال به مبدأ هستی سیر م
مِنْ خَلقٍْ جَدِيدٍ« )ق لَبْسٍ  هُمْ فیِ  آياتی مانند »بَلْ   /با استناد به 

ها با حفظ هويت که حتی در قیامت نیز صورت  کندی، تأکید م (15
 دهند یمثابۀ »امثال« متجدد، به حیات خويش ادامه ماصلی خود، به 

حرکت   ه ياين تبديل، نه انقطاع از هويت پیشین، بلکه تکاملی بر پاو  
 (. 749، ص 1417)همو، وهری است ج
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، ملاصدرا داند)انسان را جامع تمام مراتب هستی میصدرالمتألهین  
انسان در مس(۸3، ص1375 به   ری. نفس  خداوند    به  جيتدرتکامل، 

و مراتب وجود را در خود    شودیم   كينزد  تيغامبدأ و هم   عنوانبه
، 19۸1،  ، زيرا هر بسیط حقیقی همه اشیاء است)هموکندیمنعکس م

نفس تجرديافته انسانی  تمام موجودات تحت گستره  .  (113، ص6ج
شده  را  محاط  هستی  موجودات  همه  انسان،  بسیط  حقیقت  اند. 

جلوه عالم،  کل  گويی  اودربردارد؛  وجود  ج ست) ا  گاه  ، 9همان، 
وجود  ترنيیوجود نفس، وجودی جامع است که مراتب پا(. 140ص

ذات نفس  .  تر در خود جمع کرده استو ساده   تریرا در سطحی عال
 آن   در  حقايقاست که صور همه    یانهيدلیل بساطت و جامعیت، آبه

؛ همچنانکه ذات حق مرآت برای رؤيت نفس است  شودیم  منعکس
برای رؤيت اسماء و صفات الهی و ظهور احکام آنها نفس هم مرآت  

و بسیط  واقع    در  (.364، ص 2، ج همان)است واحد  نفس، وجودی 
پا حقايق  و  کمالات  تمام  مبدأ  و  منشأ  که  محسوب   ترنيیاست 

الوجود وجودی بسیط و نامحدود است، گونه که واجب همان  .شود ی م 
الوجود، نفس، مانند واجب ت.  نفس نیز به تبعیت از او، بسیط و جامع اس

عنوان عنوان وجود مستقل، بلکه به منشأ صدور کثرات است، اما نه به 
پا  حقايق  که  م   تر ن يی مرجعی  نشئت  آن  جرنی گ ی از  ، 3د)همان، 

 (.307ص 
  دهيآفر  و افعالًا  صفتاً  ،خداوند متعال نفس انسان بر مثال خود ذاتاً

تجلی صفت است. انسان،  حد آفرينش  در  الهی  مايشاء«   »فعالٌ 

است) بشری  ا6،ص1354همو،  امکان  بر  (.  را  انسان  خداوند  گر 
صورت خود آفريده است، اين صورت، تنها به جسم مادی محدود 

گردد که مظهر  شود، بلکه شامل هويتی مجرد و مثالی نیز مینمی
گونه که خداوند »صور کمالیه« را در عالم  اسماء الهی است. همان

بهخلق می نیز  انسان  اين   فۀیعنوان خلکند،  بازآفرينی  توانايی  او، 
نفس انسان نیز با ايجاد    .های مختلف داردها را در ساحتصورت
های ادراکی حسی، خیالی و عقلی در قلمرو وجودی خويش، صورت

ايفا می  ؛  265-264، ص1، ج19۸1،  همونمايد)نقش خالقی مشابه 
. انشای بدن مثالی، در حقیقت، بازتاب همان (103، ص1363،  همو

المصوّ است  رصفت  انسان  در  نفس    الهی  انشای  به  مُنشأ  که 
ج1377است)مطهری،   ص 11،  از  490،  برآمده  ويژگی  اين  و   )

 بساطت نفس است. 
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سینا،  ابن)دانستنا که قوۀ خیال را مادی می یسبرخلاف ابنملاصدرا  
که نه در بدن    ددانی جوهر قائم به نفس مآن را    (25۸-259،  1375

نه در قلمرو محض مجردات عقلی ندارد  مادی و  )ملاصدرا،  جای 
در   به ماده وابستگی يعنی عدمتجرد خیال (. 116۸، ص3، ج13۸7

ملاصدرا   .ابديیابزار مادی تجلی م  در ارتباط بافعالیت آن  عین اينکه  
اگر قوۀ خیال مادی باشد، امکان  گويد:  نقد ماديت قوه خیال میدر  

از مرگ و زوال    و بعد  شودمیسر نمیبقای صور خیالی پس از مرگ  
از حشر سخن    توانیو ديگر نم  شوندی بدن، تمام صور خیالی نابود م

  تواندی. اما اگر خیال مجرد باشد، نفس م( 131، ص 13۸1،  هموگفت)
با حفظ هويت فردی، به بدن مثالی تعلق گیرد که نه فانی است و 

تنها با تجرد خیال است که پس    .(179، ص1360،  همونه مادی)
بدون وابستگی به ماده، به بدن مثالی تعلق گیرد و    تواندینفس م

به منفصل و متصل  از نظر ملاصدرا، خیال  .  در عوالم بالاتر سیر کند



 بر حکمت صدرايی  معراج وجود: تبیین فلسفی رفع حضرت عیسی)ع( مبتنی: اسعدی و ديگران           ۸

 

 

متصشود؛  تقسیم می مسئول  ۀ  قول  خیال  که  انسان  نفس  درونی 
که   یمثال  مرتبۀمنفصل    الیخ؛  ستا  هاادراک صور جزئی و حفظ آن

  ، 13۸7،  همو)دهدیم  یمجرد از ماده را در خود جا  یصور و معان
م  یبند میتقس  نيا؛  (116۸ص  ،3ج خ  دهدی نشان  صرفاً   ال،یکه 

مستقل است   یابلکه خود نشئه   ست،یمنفعل از محسوسات ن  یبازتاب
. ملاصدرا با اتکا به تجرد  ستا  یصور مثال  ریکه قادر به خلق و تدب

برزخ در عالم    انشاء بدن مثالی توسط نفسخیال، معاد جسمانی را  
معنای بازگشت نفس به بدن    نه به  کندی تبیین م  يا خیال منفصل 

صورتی  بدن مثالی، نه مادی است و نه کاملاً مجرد؛ بلکه    اين  مادی.
نیات  و  اعمال  قابلیت تجسم  بوده و  مثال  عالم  از سنخ  است که 

است که نفس را پس از مرگ،    یا انسان را دارد. اين بدن، واسطه
  تا آمادگی ورود به نشئۀ آخرت را پیدا کند  داردیدر حالتی نگه م

ص13۸1،  همو) مادی .  (۸6،  حیات  طول  در  که  خیالی  صور 
. اين صور، پايۀ پاداش و  مانندیاند، در عالم مثال باقی م گرفتهشکل

؛ چراکه نفس در عالم برزخ، خود را در قالبی متناسب اندیکیفر اخرو
 (. 394، ص2، ج1392، همو)ابديیبا اعمالش م
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بندی يك تقسیم وجود در  عوالم  بر اساس نظام فلسفی ملاصدرا،  
: عالم طبیعت، عالم مثال، و عالم  شودینشئۀ تقسیم مسه    کلی به

سلسله  اين  اينکهعلاوهمراتب    عقل.  هست  بر    ی شناخت یساختاری 
به دارد، با قوای ادراکی انسان نیز هماهنگ است. حس، مختص  

با عالم  مرتبط  مثال؛ و عقل،  به عالم  عالم طبیعت؛ خیال، متعلق 
ص13۸7،  همو)است  مجردات خیال(.  714،  قوۀ  میان،  اين   در 

و امکان انتقال   کندی عالم مادۀ و عقل عمل م  عنوان پلی میان دوبه
. اين سازدیمراتب بالاتر را فراهم م  نفس از مراتب پايین وجود به

تجرد، بنیانی است برای تبیین معاد جسمانی و بقای نفوس پس از  
میان    یاواسطهعنوان  که بدون آن، تصور بدن مثالی به   مرگ، چرا

 .گرددیبدن مادی و روح مجرد ناممکن م 

که  ملاصدرا   است  اما انسانی،  نفس  معتقد  واحد  حقیقتی 
خود  که  است  ذومراتب صعودی  حرکت  سه   در  نشئات  گانه  همه 

عین حفظ هويت وجودی خود در طی  در  هستی را واجد است و  
حرکت جوهری از مرتبه طبیعی به خیالی و سپس به عقلی ارتقا 

بلکه تکمیل تدريجی  نیست،  . اين حرکت جايگزينی مراتب  ابديیم
عال مرتبه  هر  است،  تریآنهاست؛  پیشین  مرتبه  کمالات  جامع   ،

(. از نظر او  1۸5-196،  9، ج19۸1)ملاصدرا،  آن را نفی کند  آنکهیب
حق وجود  مظهر  انسانی  ظلیّه  نفس  حقّه  وحدت  دارای  و  تعالی 

 ی تعال گونه که وجود حقهمانلذا    .(۸4، ص9، ج19۸1،  همو)است
در عین بساطت، مبدأ تمام مراتب هستی است، نفس انسان نیز در  

به  را  عقل  و  خیال  مراتب حس،  خود،  تشکیکی   بساطت  صورت 
ملاصدرا انسان را  در تعبیر ديگر    .(100، ص6ج،  همان)ردیگیدربرم

که تمام مراتب هستی)ماده، مثال، عقل( را در   خواندیعالم صغیر م
مادی فراتر    یها تيقوس صعودی وجود از محدودو در    خود دارد

تام م به تجرد  اين تجرد،  بر اساس    .(29۸، صهمان) رسدیرفته، 
وجودی مراتب    احاطه  تمام  می بر  خود  ،  1363همو،  )يابدمادون 

 (. 50ص
 

 . تحلیل و تبیین فلسفی عروج حضرت عیسی)ع( 3

با توجه به بیان پیشینه نظرات دربارۀ مسأله عروج حضرت عیسی)ع(  

جسمانی با اين تفسیر که مراد از جسم،  _ و اختیار قول عروج روحانی
نظريه   اين  حکمی  تبیین  است؛  عنصری  برجسم  مبانی    متوقف 

حکمت صدرايی بود که ذکر آن نیز در بخش دوم بیان شد. اکنون 
قرار   فلسفی  تبیین  مورد  عروج  مسأله  مذکور  مبانی  به  توجه  با 

 گیرد.می
 
 رفعت و اشتداد وجودی حضرت عیسی)ع(  3-1

توان تبیین فلسفی  میمبانی ذکر شده در حکمت متعالیه    به   هبا توج
 ارائه کرد:عروج حضرت عیسی)ع(  از

را    صدرالمتألهین »توفی«  نفس،  جوهری  حرکت  بر  تأکید  با 
از می  بتمامه  وجودی نفسدريافت  تحقق   از جدايی  داند که پس 
يابد. از نگاه او، اين فرايند اوج  مراتب بالاتر هستی ارتقا میبدن، به

ناقص«  »توفی  نوعی  نیز  را  او حتی خواب  است.  روحانی  تکامل 
بهمی نفس  آن  در  که  فاصله   خواند  بدن  از  موقت  صورت 
ج1366گیرد)ملاصدرا،  می ص3،  آملی،  حسن؛  416،  ، 13۸7زاده 
تدريج نفس با حرکت جوهری به  صدرالمتألهین. از نظر  (۸9، ص1ج

  رسد. مراتب تجرد خیالی و عقلی می  گیرد و بهاز ماده فاصله می
نفس در سیر تحولات و ترقیات و دگرگونی نشئات خود به درجۀ 

يابد که متصل با عالم علوی  نهايی کمال و غايت استکمال دست می
می الهی  علوی  به کتاب  تبديل  نفس و  فوق تجرد  مقام  شود که 

کمالی  سیر    نیز همین  عروج  (.296، ص6، ج19۸1است)ملاصدرا،  
که در کمال قرب الهی است که در آن، نفس انسان کامل  نفسانی  

اين    شود.ويژه مراتب مادون میقرار دارد و محیط بر همۀ عوالم به
مثال الهی و تجلی اسماء حق، با حديثی  عنوان جايگاه رفیع نفس به

شود که فرمود: »لا يصعد إلى السماء  از حضرت عیسی)ع( تأيید می
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انسان    ژه ي و اين بیان، بر نزول اولی نفس انسان)به ؛  إلا من نزل منها« 
عروج دارد.  دلالت  او  الهی  فطرت  و  ملکوتی  عوالم  از  هم    کامل( 

برای کسی  تنها  به آن اصل و جايگاه نخستین است که  بازگشت 
حضرت  عروج  باشد.  کرده  نزول  آنجا  از  اصالتاً  که  است  میسر 

اين بازگشت نفس کامل به مبدأ    تامّعیسی)ع( بدون مرگ، تجلی  
است) به   ء رجوع هر شى (. چرا که »250ص  ،  1422همو،  خويش 

و در مقام حصول موت و زوال    . اصل خود ضرورى نظام وجود است
تعلق و مفارقت نفس از بدن، نفس به اصل خود رجوع نمايد، اصل 
نفس در برخى از نفوس، عالم برزخ و در برخى، عالم عقل و اصل  
وجود  احديت  يا  و  واحديت  مقام  و  اول  حق  نفوس،  از  برخى 

(؛ پس حضرت عیسی)ع( که حقیقت  29، ص13۸1«)آشتیانی،  است 
او در عالم ماده تجلیّ کرده است، در حال توفی که دريافت حقیقت  

کشته يا مصلوب  ،  طبیعی   بدون وقوع مرگ و تمامیت هستی او است و  
دهد، عود به مراتب عالی نظام هستی و مبدأ خود پیدا شدن رخ می 

و چون نفس و بدن متحدند، نفس در هر مرتبه بدن متناسب   کند. می 
انشاء می  را  بدن    : کندبا آن  باشد،  مثال  به عالم  اگر عروج حضرت 

ای  عین وجود بدن مادی، اما در مرتبه   که   ی بدن  کند؛ مثالی انشاء می 
، 9، ج 19۸1)همو،  های مادۀ عنصری استبالاتر و منزه از محدوديت 

محض اين بدن مثالی، نه مادی  ( و  376، ص1354؛ همو،  166ص 
مرتبه  بلکه  کاملًا مجرد،  نه  و  قابلیت است  که هم  است  میانی  ای 

)همو، های بالاتر سازگار است تعامل با عالم ماده را دارد و هم با ساحت 
(. حال اگر مرتبه بالاتر، عالم عقل باشد، نفس بدن 179، ص 1360

متناسب با آن را و همچنین اگر مبدآ وجود حضرت، مرتبۀ واحديت و 
کند؛  احديت باشد، به همان مناسبت بدن متناسب با آن را انشاء می 

تواند باشد به عبارت دلیل آن هم اين است که نفس بدون بدن نمی 
ديگر نفس حامل بدن است و نفسیت نفس برای بدن از وجود نفس 

(. پس در عروج،  349و 31۸، ص 1354شود)همو،  نفسها منفك نمی فی 
بالاتر وجود    نفس،  با حفظ هويت، بدن و  کند  می   را محققمراتب 

آفريند و جريان هستی را در مسیر کمال خود مناسب هر عالم را می 
اين همان »سعه وجودی« است که . از نظر ملاصدرا  دهد ادامه می 

خود،   جوهری  حرکت  در  دست نفس  که ابدي ی م  بدان  جايی  تا   .
، 9، ج19۸1،  همو ) شودی وجودش حاوی تمام مراتب پیشین و جديد م

وجودی   عنوان انسان کامل، به حضرت عیسی)ع(    لذا نفس   .( ۸2ص 
با حفظ  است که در اثر حرکت جوهری در هر عالم،    و ذومراتب   سیال 

حال اين . در عین يابد مثال متناسب خود را می وحدت شخصی خود،  
را   ی بساطت، تمام مراتب هست  به دلیل واحد    ی قتیحق عنوان  نفس به 

تواند در همۀ نشئات وجودی تحقق دهد. بنابراين می ی می در خود جا 
سوی تجرد تام سوق   حرکت جوهری، نفس را به يابد. به عبارت ديگر  

نفس تغییر    جديدِ  ۀ دهد و در اين مسیر، بدن نیز متناسب با مرتب می 
است   نفس بسیط الحقیقه از طرفی  (.  45-44، ص1375،  هموکند)می 
دلیل عدم محدوديت به مرتبه خاصی از وجود، توانايی تصرف   به و  

  تواندنفس می   يعنی اين  آورد و  دست می به در بدن و تغییر مرتبه آن را  
بدن مادی را    در هر وعائی ظهور و بروز داشته باشد، چنانکه در عروج 

يا قتل و مانند کند، بدون اينکه مرگ طبیعی  می به بدن مثالی تبديل  
موجب   شدت وجودی نفس حضرت عیسی)ع( پس  باشد.  آن رخ داده  

در واقع   .شده است که اين تحول، بدون نیاز به مرگ، تحقق يابد 
قوت ن  و  شدت  واسطه  به  عیسی)ع(،  حضرت  الحقیقه  بسیط  فس 

وجودی که در مراتب هستی دارد، از حیث تجرد و احاطه بر عوالم، 
دلیل ای که وجود او، به گونه قدرت تصرف در عالم ماده را داراست؛ به 

  تجلی و قرب به حقیقت وجود، بر ظواهر جسمانی غلبه کرده  قوّت 
نفس بر مراتب وجود است که به   احاطه حیث    از . اين تصرف،  است

 .گیرندتبع آن، مظاهر عالم طبیعت تحت نفوذ او قرار می 
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مثالی   فرايند بدن  قوای به ،  انشاء  از  که  مجرد  خیال  قوۀ  واسطۀ 
. نفس در عالم طبیعت، دهد است، رخ می   نفس تجرديافته و بسیط 

کند. پس از با استفاده از خیال متصل، صور محسوس را درک می 
شود و بدن مثالی مرگ، با حفظ تجرد خیالی، وارد عالم مثال می 

انشاء می  به عالم را  عقلی،  به تجرد  با رسیدن  نهايت،  در  و  کند 
و در آنجا هم بدن   ( 46، ص 1360پیوندد)ملاصدرا،  مجردات می 

کند، زيرا فرض نفس ولو در استکمال متناسب با آن را تدبیر می 
ندارد)همو،   امکان  بدن  بدون تدبیر  . ( 45۸، ص 7، ج 1366نهايی 

عینی  آثار  ادراکی محسوسات،  بر هويت  قوۀ خیال علاوه  قدرت 
دارد،  معجزات  نظیر   طبیعت  عالم  در  الهی  در انبیاء  خیال  زيرا 

ال در خلق  حکمت صدرايی، نه فقط ابزار ادراک، بلکه عاملی فعّ 
و به   ( 116۸، ص 3، ج 13۸7،  همو صور و تغییر در عالم ماده است) 

طريق اولی قدرت خلاقیت قوۀ خیال در عالم مثال يا خیال منفصل 
د قوۀ خیال، اثبات ملاصدرا با استناد به تجرّ .  عیان و آشکارتر است 

انسانی پس از مرگ می  واسطۀ اين قوه، به ، به نیز   کند که نفس 
گیرد که قابلیت تجسد اعمال، نیات، و حتی ای تعلق می بدن مثالی 

دارد)  را  اخروی  پاداش  يا  ج 1392،  همو کیفر  اين (.  394، ص 2، 
انتقال، مبتنی بر دو اصل است: تجرّد قوۀ خیال: که امکان حفظ 

را فراهم می صورت  نفسانی: که   ؛ کند ها و هويت فردی  و کمال 
می  داشته موجب  را  مثالی  بدن  به  تعلق  شايستگی  نفس،  شود 

دهد، اين فرايند وقتی در مرگ رخ می  .( ۸6، ص 13۸1، همو باشد) 
 در توفّی و رفع هم به طريق اولی محقق است. 
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آدمی    صدرالمتألهینگويد: مطابق نظر مرحوم  می   شهید مطهری
در عین آنکه در عالم طبیعت حضور دارد، علاوه بر طبیعت مادی و 
محسوس خود، طبیعت ديگری دارد که مماثل و مشابه با آن است  
که اين طبیعت مُنشأ به انشای نفس و معلول نفس است، امری که  
غیرقابل انفکاک از نفس که از آن به بدن اخروی، يا بدن مثالی و  

شود. يعنی هر نفسی به موازات همین بدن  میيا بدن برزخی تعبیر 
مادی و طبیعی، بدن ديگری دارد که مشابه و مماثل همین بدن  

شود؛ بر اين  است در مرتبه ديگر، که توسط همین نفس انشاء می
اساس طبق نظر وی، انسان دارای دو طبیعت است، يکی طبیعت يا  

بدن يا  ديگری طبیعت  و  است  نفس  ذات  از  ناشی  ی که بدنی که 
،  11، ج1377مسخر نفس است که همان بدن مادی باشد)مطهری،  

نیز    (.490-492ص عیسی)ع(  دربارۀ حضرت  اساس،  اين  بدن  بر 
تحت تدبیر نفس ،  انسانی کامل است  وجود  مثال   که مادی ايشان،  

  اشتدادی وجودی در اثر حرکت  يافته ايشان است، نفسی که  کمال
،  9، ج136۸)ملاصدرا،  گرديده استاز مرتبۀ طبیعت به مثال منتقل  

، و چون هويت نفس بدون بدن امکان تحقق ندارد، نفس (۸4ص
انشاء   با عالم مثال را  با قوت و قدرت خیال، بدن متناسب  ايشان 

و ورود به متن و انتقال تجلی مراتب بالاتری از وجود  کند. اين  می
. نفس حضرت باشدبطن نفس است که طبیعتِ اولی، ذاتی آن می

نفوس که   به  نیز همچون ساير  ابتدا  مادی  تدبیر  در  مشغول  بدن 
در اثر  بعد از توفی    و بدن مادی، مسخر نفس ايشان است،  ،است

که در هر موجودی با سرعت و کیفیت   -اشتدادی وجودیحرکت  
سوی تجرد خیالی   از ماده فاصله گرفته و به ،-دهدمتفاوتی رخ می

پیش می عقلی  و    رود و سپس تجرد  مناسب  مرتبه بدن  در هر  و 
تبديل بدن مادی به جسم مثالی، يك   کند.سنخ آن را ايجاد میهم

می رخ  وجودی  اشتداد  اثر  در  که  است  تدريجی  ، همو)د دهفرآيند 
ص1375 در  ؛  ( 44-45،  گسستی  و  وجودی  توالی  آنکه  بدون  و 

ای واسطهمجرد که  قوه خیال  هويت وجودی آن واقع شود، از طريق  
بدن جديدی ،  پس از مرگ  است،  مجرداتمیان عالم ماده و عالم  

کند. اين بدن، برخلاف بدن مادی، متناسب با عالم مثال خلق میرا  
ويژگی دارای  اما همچنان  نیست،  برخوردار  ماده عنصری  هايی از 

است) عالم غیب  از  تأثیرپذيری  و  اندازه  ،  13۸1،  همومانند شکل، 
صور که جلوه يك صورت از  بدن مادی،  به عبارت ديگر    (.۸6ص

است  سیال می،  نفس  متجلی  مثالی،  صورتی  و  در  هويت گردد 
نه اينکه جابجايی مکانی برای آن رخ    يابدجديدی در عالم مثال می

کهدهد معناست  بدان  اين  نفس    بدن  .  تکامل  معلول  و  محصول 
است)همو،   نفس  به  بدن  تشخص  و  هويت  و  ج19۸1است   ،9 ،

( و چون نفس در جمیع تحولات و حالاتش واحد اتصالی  190ص
است، بدن که ظهور نفس است از اين وحدت برخورادر است، زيرا 

چنانکه    (.432-433نفس ملاک تشخص و وحدت است)همان، ص
معاد جسمانی مطرح می ، 1392ملاصدرا،  کند)ملاصدرا در مسأله 

ص2ج می  (394،  حاضر  وجودی  مختلف  مراتب  در  و  نفس  ماند 
متفاوتی صورت با شدت و ضعف  اشیا در هر لحظه  های وجودی 

دهد که بدن مثالی، در واقع، تجلی اين نشان میو  يابند.  تجلی می
ای بالاتر از وجود است که از طريق حرکت جوهری و تجدد  مرتبه

با حفظ وحدت،  شودامثال حاصل می  . نفس در سیر تکاملی خود 
پايین میمراتب  حفظ  بالاتر  مراتب  در  را  ، 1360،  همو)کند تر 

مثالی که توسط نفس در عالم مثال  يا    اخرویلذا بدن    .(179ص
،  1392،  همو)عین بدن دنیوی در مرتبه متعالی است  شودايجاد می

که در    -   برترای  ارتقاء به نشئه   اين تعالی وجود و(.  394، ص2ج
،  1360،  همو)-برای نفس استقالبی ملکوتی    کهآن، بدن مثالی  

طرفی(179ص از  و  ،  بساطت  تأثیر  وحدت    تحت  و  ذاتی  تجرد 
است که براساس آن اشتمال وجودی بر همه مراتب   نفسوجودی  

از طرف (.  105-100، ص6، ج19۸1،  همو)شودهستی حاصل می
که امکان ايجاد بدن مثالی را  بر تجرّد قوۀ خیال است    ديگر مبتنی
بدن مادی است؛  و متبدّل  بدن مثالی، صورت متعالی  ؛  کندفراهم می

به   به خیال و سپس  ادراک حسی  تبديل  ادراکات عقلی که  مانند 
می صورت  انسانی  نفس  قوای  تمام  توسط  مرتبه  هر  که  گیرد. 

به ويژگی را  مادون  نظیر  های مرتبه  اعلی واجد است،  تجارب نحو 
 اعمال ( و تجسم  116۸، ص 3، ج13۸7،  )هموحسی در خواب و رؤيا

شوند، به صورتی جسمانی متجلی می  که  انسان در قیامت  و نیات
ملاصدرا  (۸6، ص13۸1، )هموها از بین برودبدون آنکه ماهیت آن

با استناد    و  تر تأکید دارداصل تجديد خلقت در سطحی متعالیدربارۀ  
تأکید دارد که خلقت جديد در قیامت، به معنای   سورۀ ق 15به آيه 

 . (749، ص2، ج1375، هموتر است)تحقق آن در سطحی متعالی
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او صورت  نفس  مطابق حرکت جوهری    عروج حضرت عیسی)ع( 
فرايند اين  اما  است،  إلا طبق    گرفته  الوجود  فی  مؤثر  »لا  اصل 

پذير نبوده است. بدون اراده الهی امکان  (505، ص1417«)همو،  الله
رفع جسمانی نوعی تدبیر الهی برای حفظ ايشان از توطئه دشمنان  

از نظر فلسفی، نفس  . سازی برای مأموريت آخرالزمانی استو آماده 
شرط امکان عروج را داشته است، اما اراده الهی   حضرت عیسی)ع(

به  است.  بوده  آن  وقوع  فاعلی  نفسانی،  گريد  عبارتعلت  کمال   ،
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تدبیر   بااشتداد طبیعی نفس  اين    بوده، اما وقوعامر  ساز اين  زمینه
ج1390است)طباطبايی،    شده  محققالهی   ص3،  نفس   .(206، 

عیسی)ع( مرحله   حضرت  انتقال  به  امکان  که  رسیده  تجرد  از  ای 
، 136۸)ملاصدرا،  عوالم ديگر از عالم مثال و عقل را داردمستقیم به  

با    جامعیت وجودی  بساطت حقیقی و   (. و با345، ص۸ج  با اتصال 
،  همو)و صور عقلی را واجد است توانايی خلق صور مثالی  عالم علوی،  

برزخی،   ديگران پس از مرگ و طی فرايندهای   .( 140، ص 9، ج 136۸
به حدی  نفس حضرت عیسی)ع(که درحالیرسند به اين مرحله می 

به تواند بدون مرگ طبیعی،  از تجرد خیالی و عقلی رسیده که می
تبعاً تمام    (503، ص3، ج13۸1خمینی،  امام  منتقل شود)عالم مثال  

کمال يابد. بنابراين  تحقق می  اراده الهیاين فرايند تحت تدبیر و  
اراده و   (503، ص 3، ج13۸1،  همونفسانی شرط امکان عروج است) 

،  1390خداوند علت فاعلی وقوع آن بدون مرگ است)طباطبايی،  
نکته کلیدی اين است که اراده الهی مسیر حرکت (.  206، ص3ج

ماهیت آن را تغییر دهد. رفع   اينکه  بخشد، نهجوهری را تعجیل می
و  توطئه دشمنان  از  او  برای حفظ  الهی  تدبیر  نوعی  نیز  جسمانی 

متضمن  آماده  واقعه  اين  است.  آخرالزمانی  مأموريت  برای  سازی 
به معنای تطهیر از تأثیرات فکری جامعه کافر    و  مصونیت فیزيکی

 .(جاهمانو حفظ جايگاه روحانی او نزد خدا است)

 

 پس از عروج  مادهحضور دوباره در عالم  . کیفیت4
هرچند در    ،دهد که نفس کاملعروج حضرت عیسی)ع( نشان می

تواند می( اما  65۸ص  ،  1417پیدايش خود جسمانی است)ملاصدرا،  
که ديگران پس از    نائل شودحتی در طول حیات مادی، به تجردی  

می  آن  به  ص 13۸9رسند)عبوديت،  مرگ  به    (211،  ايشان  نفس 
که توانسته بدون نیاز به ابزارهای   واصل شده استحدی از کمال  

کمال،  اين  باشد.  فعال  مثال  عالم  در  تصرف  و  ادراک  در  مادی، 
عنوان پلی برای انتقال به بدن    موجب شده است تا بدن مادی به

بر اساس اين تجرد تام  (.  46، ص1360مثالی عمل کند)ملاصدرا،  
حضرت و احاطۀ قیومی نفس بر عالم طبیعت و سیالیت وجودی،  

وجودی   بر  عیسی)ع(  که  دارد  طبیعت  عالم  بر  محیط  و  ذومراتب 
. تواند در وعاء عالم طبیعت نیز محقق شودمبنای همین احاطه می

که   را  موجودی  بالاتر  عوالم  به  استصعود  کرده  ،  همان )کسب 
 ست.ا  تر را نیز دارامراتب پايین  به  قابلیت نزول اختیاری   ،(179ص

به  وحدت،  حفظ  با  خود  صعودی  سیر  در  نفس  اينکه  به  توجه  با 
است؛   ذاتاً دوطرفه   او  سیالیت وجودیارتقاء يافته است،    موجود مثالی

گونه که در سیر صعودی از ماده به مثال و عقل تعالی  همانيعنی  
با حفظ مراتب عالی، بهمی ارادی در قالب يابد، قادر است  صورت 

  ماده، عالم  با  امر عالی  تعامل  و    .کند  پیدا  تجلی  متناسب با عالم ماده 

مراتب وجود، بالاتر در سلسله  مرتبه مثال  رايز  ست؛یمستلزم تناقض ن
  نسبت به ماده اشراف وجودی  تر از عقل است؛ لذااز ماده اما پايین 

نفس کامل با  به اين شکل است که  گریدقیق واسطه . فراينددارد
مادهبدن   عالم  با  ماده  به   ،متناسب  طبیعی  ظرفیت  تجلی    اندازه 

بر اجسام اثر   و تواند در شکل انسانی مشهود شودمیعنی کند؛ يمی
اين مسأله با دقت بر بساطت  بگذارد و نیازهای ظاهری داشته باشد؛  

در سلسلۀ مراتب   تحول وجودی  ،نديين فرانفس کاملا واضح است. ا
است ن  هستی  اختیاری، و  انسان   زول  نفس  در  الهی  قدرت  تجلی 

به  .است  کامل تجلی  صورت    اين  ماده  طبیعی  ظرفیت  اندازه 
 صورت جسم انسانی ظاهر شود تواند بهگیرد، به اين معنا که میمی

دهد که بدن مثالی، به  . اين ويژگی نشان می های آنبا تمام ويژگی
اين تبیین،  . دلیل ارتباط با نفس مجرد، قابلیت تجديد و تحول دارد

سازد،  علاوه بر آنکه پیوند میان عالم ماده و عالم مثال را روشن می
دهد. قوۀ خیال،  نشان می  ندينقش کلیدی قوۀ خیال را در اين فرا

ای مجرد، امکان خلق و انشاء صور مثالی را برای نفس  عنوان قوه به
بهفراهم می بهگونهسازد،  مثالی  بدن  عنوان تجلی وجودی ای که 

اين تعامل  د.  نفس در عالم مثال، قادر به حضور در عالم ماده نیز باش
پذير است، دلیل اشراف وجودی بدن مثالی نسبت به ماده امکان به

، ماده  گريدعبارتتر دارد. بهای متعالیزيرا مثال نسبت به ماده مرتبه 
تواند بر  تواند بر بدن مثالی سلطه داشته باشد، اما بدن مثالی مینمی

 .ماده اثر بگذارد
در عالم ماده، مستلزم داشتن  دوبارۀ نفس  حضور  نتیجه آنکه،  

از    .بدن مادی است و بدون آن، امکان تحقق در اين نشئه را ندارد
هر موجودی    و  هر مرتبه وجودی، قالب متناسب با خود را داردطرفی  

 و   نشئه داشته باشد  آنکه در آن حضور يابد، بايد قالبی متناسب با  
، 1392د)ملاصدرا،  کنمتناسب با مرتبه وجودی نفس تغییر می  ،بدن

لیس النفس بما هي نفس إلَّ صورة متعلقة بتدبیر  (. زيرا »57، ص1ج  
ای در هر مرتبه ( بنابران نفس  332، ص۸، ج19۸1«)ملاصدرا،  البدن

برای حضور در عالم  با تدبیر بدن مناسب با آن مرتبه همراه است، و  
 به خود بگیرد.، بايد قالب مادی نیز ماده

 

 گیری نتیجهبحث و 
جسمانی حضرت است که  -رهاورد اين پژوهش اثبات عروج نفسانی

با تکیه بر   ، اين مسألهمراد از جسم در آن جسم يا بدن مثالی است
چهار رکن اصلی حکمت متعالیه، کیفیت عروج حضرت عیسی)ع(  

 کند: میتحولی وجودی تبیین را در 
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  و حرکت آن به سوی تجرد تام که   حرکت جوهری نفس  -اول

در مسیر اشتداد وجودی، از قیود مادی  حضرتدهد نفس نشان می
»صورتی سیال«    فراتر رفته و با حفظ هويت فردی، بدن طبیعی را به

.  که میان اين دو عینیت برقرار است  به بدن مثالی تبديل کرده است
های مادی فراتر رفته سیر تکاملی، از محدوديت  ادامۀ اين   نفس در

نکته حائز اهمیت حفظ    رسد.مراتب تجرد خیالی و عقلی می  و به
اين حرکت، نافی   مراتب مادون در مراتب عال توسط نفس است.

جسمانی نیست، بلکه بدن را در قالبی متناسب با هر مرتبۀ    هويت
 . کندوجودی بازتعريف می

امکان    که  عنوان جوهر بسیط  به  بساطت حقیقی نفس   -دوم
اضدا مثالی)  ؛دجمع  و  مادی  عوالم  در  همزمان  فراهم  (  حضور  را 

انتقال   اين  طول  در  را  عیسی)ع(  حضرت  هويت  تداوم  و  ساخته 
بر اين قاعده نفس بسیط حقیقی، کمالات   مبتنی  کند.تضمین می

ای را متناسب  همه مراتب را واجد است و قابلیت تحقق در هر مرتبه 
 با اقتضائات آن مرتبه در آن واحد واجد است. 

ای میان عوالم  با ايفای نقش واسطهکه   تجرد قوۀ خیال  -سوم
بدنی که ؛  کندمادی و مجرد، امکان ايجاد بدن مثالی را فراهم می

ای میانی برای  ، بلکه نشئه نیست  محصور در قیود مادی و  فناپذير  
با   شود.تعالی وجودی محسوب می قوۀ خیال که در عالم طبیعت 

کرد، با وصول  حفظ صور محسوس آن را به صورت خیالی تبديل می
عالم محازی خود  در  مثالی  بدن  انشاء  قدرت  تامّ،  به تجرد  نفس 

 کند. يعنی عالم مثال يا برزخ را پیدا می
عالم  -چهارم بودن  ارائه  ذومراتب  هستی   دهندۀکه    ساختاری 
  از نشئه طبیعت به مثالنفس عبور خاصی است که در آن شناختی 

هويتی با حفظ وحدت شخصی  بدون گسست  می  و  به سیر  کند. 
عبارت ديگر نفس آدمی مراتبی دارد عین مراتب هستی که در هر  

يابد. هرچند سیر نفس مرتبۀ آن، ظهور و تجلیّ سازگار با آن را می 
سه کلی  مراتب  از  پس  و  است،  مرتبه لايقفی  در  هستی،  گانه 

 دهد.اولوهیت، به سیر خود ادامه می 
در اين است که در مرگ، نفس    فاوت عروج با مرگ طبیعی ت  اما

و در گذر از برزخ، بدن   جيتدرپس از انفصال کامل از بدن مادی، به 
شود و بازگشت آن به عالم و قیامت آن برپا می سازد؛  مثالی را می

ماده براساس سیر اشتدادی و عدم امکان سیر نزولی، قابل تحقق  
الهی و کمال وجودینیست،   نفسانی   اما در عروج، به دلیل قرب 

عالم مراتب  بر همه  مجرد  نفس  احاطۀ  و  از حضرت  گذر  بدون   ،
تعلق   مثالی  بدن  به  مستقیماً  مادی،  بدن  از  کامل  انفصال  مرحلۀ 

بالاتر حضور می عوالم  در  و  معاد  .  يابديافته  نظريۀ  با  فرايند،  اين 

 ست که بدن اخروی را تحقق وجودی ا  جسمانی صدرايی نیز همسو
تنها تعارض ظاهری عقل اين تبیین نه   .داندنفس در مرتبۀ مثال می 

، بلکه الگويی برای فهم ساير معجزات قرآنی کندیو نقل را حل م
تجرد خیال و حرکت    برهیکه در آنها نفس انسانی باتک  دهدیارائه م

 .شکندیجوهری، مرزهای مادی را م
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 مقالات 
و رجعت حضرت عیسی)ع( در    دگاهيد  سهيمقا  (.1395)  حسن  ،یگدلیب عروج 

 . 5 شماره ،معارف قرآن و عترت هينشر .تیحیاسلام و مس

 ها،دگاهيعروج حضرت عیسی)ع(؛ د  (.1395ی )عل  ،یبرندق، کاوس؛ صفر  یروح
 .۸ی، شماره  قرآن یهاپژوهش هينشر .نو به مساله کرديها و رو چالش 
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